
 6صفحه  �               1373شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92مهر      16شنبه     سه هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 كوير انتظار
    مريم هاشميمريم هاشميمريم هاشميمريم هاشمي�                                                   

 گرفتهاي من اي كاش پايان ميي غمقصه

 گرفتام اي كاش سامان ميبي سر و ساماني

 ام بر آسماني ديدار تو سر بردهتشنه

 گرفتدر كوير انتظارم كاش باران مي

 

    اوج سكوت
 سعيد پورزال    ����

 وقتي كه سهم عشقمان يك تكه از ماه است

 هايم چشم در راه استوقتي پلنگ قصه

 شد زندگي را با تو همسو كردانگار مي

 وقتي كه سهم ماه از شبهايمان آه است

 بينيمانند اربابان مصري و نمي

 سالان سال اين يوسف زخمي ته چاه است

 پايانپنهان مشو اي شوكت شبهاي بي

 بي ماه در چرخ فلك ظلمت به همراه است

 شيريني عشقي ولي فرهاد رسوا كو؟

 ها اين كوه چون كاه استاز تلخي شب گريه

 اوج سكوتت در شبم چون سنگ در مرداب

 زيبايي تصوير مرداب از رخ ماه است

    سكوت مبهم

 لاله ايراني    ����

 هايت مال من باشديكبار ديگر دست

 شايد غزل تعبيري از امسال من باشد

 ها را توي دستانمتف كن تمام لحظه

 بايد سكوت مبهمي در فال من باشد

 گريد دلم، حال بدي داردانگار مي

 خواهد فقط دنبال من باشد؟اين درد مي

 -ام در پشت اين ديوار، چشمانتيخ كرده

 خبر از حال من باشد؟خواهيد آيا بيمي

: 

 يك فال حافظ، يك غزل امروز كم دارم

 شد دستهايت مال من باشداي كاش مي

    ديار
 دوم دبيرستان -شكيلا افخمي     ����

 من از دياري نيستم

 كه پيراهن پاره كنم

 من از دياري نيستم

 كه به خاطرت كوه را پايين بياورم

 من از همين ديارم

 ...از دياري كه به يك نفر

 ...به يك عشق

 ...به يك واژه

 ...قانع نيستند

 ...من از ديارم

 رهايي -الف  -سيدامين نوذري     ����

 امدر بند شب مانده

 پرسم؛مي                       

 مرز شب كجاست؟                                        

 سوزدآتشي نمي

 اي زير باران استصخره

 شوملبريز درد مي

 خيزماز جا برمي

 در پي راز شبم

 كند مراكه رها نمي                    

 اگر برخيزم

 شكندمي                 

 اگر بنشينم

 .گريزدمي                

    مرهم زخم
 دارسارا بهره    ����

 زندگي با عشق رنگي ديگر است

 اين جهان را حس و حالي بهتر است

 حس من حس عجيب بودن است

 گرمي آغوش را پيمودن است

 دستهايت مرهم زخم من است

 هايت شادي روح و تن استبوسه

 شوددردهايم با تو درمان مي

 شوددر درونم غصه ويران مي

 شودچشمهايت همچو دريا مي

 شودبا نگاهت عشق پيدا مي

 اين همان حس عجيب زندگي است

 حس بودن با تمام خستگي است

 حكيمه رزمي    ����

هاي آسماني  شب است و ياد تو همانند ستاره  

در قلبم چشمك زنان خـواب را از چـشمانم          

 .گيرندمي

پلكهايم خسته است از سياهي شب دلم همانند 

امـا همچنـان بـا      .  شب گرفته و خاموش است

چشمان خيره به در به انتظار وصال تـو، شـب    

 .رسانمرا به صبح مي

 ايمهتاب خواجه    ����

زند، به دستان پرسخاوت خدا زند، به دستان پرسخاوت خدا زند، به دستان پرسخاوت خدا زند، به دستان پرسخاوت خدا بودنت غم را خط ميبودنت غم را خط ميبودنت غم را خط ميبودنت غم را خط مي

دلي دارم سرگرم تو، بودنم را دلي دارم سرگرم تو، بودنم را دلي دارم سرگرم تو، بودنم را دلي دارم سرگرم تو، بودنم را . . . . در باران ايمان دارمدر باران ايمان دارمدر باران ايمان دارمدر باران ايمان دارم

ام گويـي   ام گويـي   ام گويـي   ام گويـي   چنـان آغـشته   چنـان آغـشته   چنـان آغـشته   چنـان آغـشته   .  .  .  .  كنمكنمكنمكنمبا تو در تو حل مي با تو در تو حل مي با تو در تو حل مي با تو در تو حل مي 

    ....كنيمكنيمكنيمكنيمزمان را با هم طي ميزمان را با هم طي ميزمان را با هم طي ميزمان را با هم طي مي


